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 زمینـه داسـتان های شـما معبرهـا و مکان هـای شـهر

مشهد اسـت (خیابان گاز، کوچه حسین باشی، میدان شهدا، 

چهـارراه ابوطالب، بهشـت رضا و...)؛ آیـا دلیل ایـن تأکید را 

باید در مشـهدی بـودن نویسـنده جسـت وجو کرد؟

اول اینکـه مـن بـه «ادبیـات شـهری» علاقـه خاصـی 

دارم؛ چـون فکـر می کنـم ایجـاد فضـای شـهری در 

داسـتان ها مخاطـب را بـه اتمسـفر داسـتان نزدیک تـر 

می کنـد و باعـث می شـود فضـا بـرای او ملموس تـر 

شـود و خواننـده راحت تـر با داسـتان 

ارتبـاط برقـرار کنـد و بـا شـخصیت ها 

نیـز هم ذات پنـداری بیشـتری کنـد.

دوم اینکـه مـن بـه خاطـر زندگـی در 

ایـن محله هـا در دوران نوجوانـی و 

جوانـی، حسـی نوسـتالژیک بـه آن 

دارم و سـوم اینکـه اتفاقاتـی کـه برای 

قهرمـان داسـتان های مـن می افتـد 

ر همیـن محـلات  قعیـت د وا ر  د

رخ داده اسـت. میـرزا حسـین در 

بیـرون از داسـتان هـم وجـود داشـته 

اسـت؛ ایـن نـام پـدرم بـود و مـن اتفاقـات داسـتان های 

میـرزا حسـین را از زندگـی او گرفتـم و داسـتانی

 کردم.

 داسـتان های در  آنکـه  از  بیـش  مکان هـا  چـرا 

شـما سـاخته شـود، نـام بـرده می شـود و از سـوی 

دیگـر، آدم هـای داسـتان برخـلاف آنچـه دربـاره مناطـق 

فرودست نشـین این شـهر مشـهور اسـت، به گویـش معیار 

صحبت می کنند؟

خب این چه اشـکالی دارد؟ اگر درسـت فهمیده باشـم 

منظور شـما این اسـت که وقتی من می نویسـم «میرزا 

می پیچـد تـوی کوچـه حسین باشـی و تـا کوچـه خُـرم 

مثـل آدم هـای دیوانـه بـا خـودش حـرف می زنـد» اول 

بایـد تصویـری از کوچـه خُـرم بدهـم، بعـد میـرزا را وارد 

کوچـه کنـم؛ نیـازی بـه ایـن کار نمی بینـم چـون مـن به 

عنوان نویسنده و دانای کل در داستان، تمام جاهایی 

را کـه میـرزا مـی رود یـا قصـد رفـتن 

بـه آنجـا را دارد می شناسـم. دربـاره 

گویـش هـم بایـد بگویم داسـتان های 

زیـادی خوانـده ام که ماجراهای آن در 

محـلات مشـهد اتفـاق می افتـاد، امـا 

شـخصیت هایش با همان گویش رایج 

پایتخـت صحبـت می کردند؛ بنابراین 

در داسـتان های خـودم هـم لزومـی 

ندیـدم از گویـش و لهجـه مشـهدی 

استفاده کنم.

 ای بن مایـه  به مثابـه  تنگدسـتی 

تکرارشـونده، حضوری پررنگ در مجموعه شـما دارد. آیا باید 

ایـن داسـتان ها را مجموعـه ای دربـاره فقـر دانسـت؟

در داستان های میرزاحسین، نه. این داستان ها حول 

محور مرد شریف و آرمان گرایی با اعتقادات و باورهایی 

پـاک روایـت می شـود کـه فاصلـه زیـادی از معیارهـای 

جامعـه سـوداگر دارد. او می خواهـد فضیلت هایـش را 

خرج جامعه ای کند که شـالوده اش بر دروغ و پلشـتی 

و ریـا و تظاهـر اسـت. از روح بـزرگ او چیـزی جـز خوبـی 

بیـرون نمی آیـد؛ امـا واکنـش جامعـه بـه او ایجـاد شرَ 

اسـت. ایـن جامعـه پاکـی میـرزا را بـر نمی تابـد؛ وقتـی 

دروغ و پشـت هم اندازی می توانـد منافعـش را تأمیـن 

کنـد؛ چـرا خـودش را آویـزان ارزش هـای میـرزا بکنـد؟ 

اصـلا ایـن ارزش هـا بـه چـه دردش می خـورد و جـز 

زیـان برایـش چـه دارد؟ صداقـت میرزا 

سـم اسـت بـرای آن. آفـت اسـت.

تهدیدی است جدی که منافعش 

را هـدف گرفتـه اسـت. میـرزا باید 

تـاوان تمامـی ایـن فضیلت هایش 

را بدهـد کـه می دهـد، امـا در 

های دفـتر دوم، بلـه، داسـتان 

محورْ فقر است.

 مشـکلات زندگـی کارگـری و روابـط

کارگـر و کارفرمـا نیـز در ایـن کتاب 

چـه  می شـود.  دیـده 

چیـزی در ایـن بـاره 

توجـه شـما را به خود 

جلب کـرده اسـت؟

من سـی سـال در 

ی  هـا   نه رخا کا

مختلـف 

مــدیـــر بــودم 

و مــی دیـــــدم 

کــه کارگــران از 

ابتدایی ترین حقوق خود محرومند و کارفرما چه ظلمی 

به آن ها می کند. این داسـتان ها را بر اسـاس اوضاع و

 زیست آن ها نوشتم.

 :چنان کـه اشـاره شـد، کتـاب از دو دفتر تشـکیل شـده

داسـتان های مربوط بـه شـخصیتی به نـام میرزا حسـین و 

چند داسـتان مسـتقل. به نظر می رسد داسـتان های بخش 

نخسـت می توانسـت مجموعـه ای جداگانـه باشـد تـا 

کتاب انسـجام بیشـتری پیدا کند. به چه علتی کل این 

کارهـا را در یـک مجموعه بـه چاپ رسـانده اید؟

بلـه درسـت اسـت. اگـر داسـتان های دفـتر 

«شرمنده ایـم آقـا میـرزا حسـین» در یـک کتـاب 

چاپ می شـد و داسـتان های دفتر دوم در کتابی 

دیگر، به قول شما یکپارچگی و انسجام بیشتری 

داشـت. راسـتش چـون تعـداد داسـتان های 

دفـتر دوم کـم بـود و مـن هـم تصمیـم نداشـتم فعـلا 

در آن فضاهـا کار کنـم و از طرفـی قصـد 

داشـتم مجموعـه «ایـران خانـم»

را بـه انتشـاراتی بدهـم - کـه 

موضـوع و درون مایـه و فضـای 

داسـتان های آن از اسـاس 

بـا کتـاب «شرمنده ایـم آقـا 

میـرزا حسـین» متفـاوت 

رد مراحـل  اسـت و دا

چاپـش را طـی می کنـد 

– هـر دو دفـتر را در یـک 
مجموعـه بـه چاپ رسـاندم.

معرفی نامزدهای جایزه کتاب ماه و سال 

دبیرخانه جایزه مرغک (جایزه کتاب ماه و سال) کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان ۵۴ اثر را به عنوان نامزدهای راه یافته 

به مرحله پایانی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ معرفی کرد.دبیرخانه 

کمیته بررسی کتاب و جایزه مرغک از میان ۲هزار و ۳۶۲ عنوان 

۵۴ عنوان کتاب از  کتاب رسیده طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱،

۲۰ ناشر را برای داوری پایانی اعلام کرد.کمیته های تخصصی 

شعر و داستان کودک و نوجوان در بخش داستان نوجوان ۲۱ اثر 

(۸ ترجمه و ۱۳ تألیف)، در بخش داستان کودک ۱۸ اثر (۶ ترجمه 

و ۱۲ تألیف)، در بخش شعر کودک ۷ اثر (۱ ترجمه و ۶ تألیف) 

اثر تألیفی را به عنوان نامزدهای  و در بخش شعر نوجوان ۸ 

سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ جایزه مرغک «جایزه کتاب ماه و سال 

کودک و نوجوان» اعلام کردند.بر این اساس، دبیرخانه جایزه 

اثر مرغک  اثر مرغک سیمین (جایزه ماه) و به ۵  کتاب به ۱۲ 

زرین (جایزه سال) اهدا می کند. این جایزه ها به کتاب های شعر،

داستان، بازنویسی، نمایشنامه و تصویرگری تعلق می گیرد.

همچنین از میان تمامی کتاب های تألیفی رسیده یک اثر به 

عنوان بهترین تصویرگری انتخاب می شود و ناشران آثار برگزیده 

جایزه دریافت می کنند.

داستان ظلم �ارفرما به �ارگر  را نوشتم

گفت وگو با رضا طوسی، داستان نویس مشهدی، درباره نخستین کتابش «شرمنده ایم آقا میرزا حسین»

۵شنبه
۱۴۰۲ ۳۰شــهریور
۱۴۴۵ ربیعالاول ۵
شـــــماره ۴۰۴۰

 من سی سال در کارخانه های 
مختلف مدیر بودم و می دیدم 

که کارگران از ابتدایی ترین 
حقوق خود محرومند و کارفرما 
چه ظلمی به آن ها می کند. این 
داستان ها را بر اساس اوضاع و

 زیست آن ها نوشتم

 من سی سال در کارخانه های 
مختلف مدیر بودم و می دیدم 

که کارگران از ابتدایی ترین 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

دیگران نباید در این موضوع دخالت کنند؛ این کشورها 

خود برای برقراری یک صلح دائم تلاش می کنند.

ویراسته

دیگـران نبایـد در ایـن موضـوع دخالـت کننـد؛ ایـن 

کشورها خود برای برقراری صلح دائم تلاش می کنند.

نکته

در بیشتر موارد واژۀ «یک» شمارشی نیست و حشو است.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

بازتاب

فراخوان بخش علمی جشنواره قصه گویی کانون منتشر شد

جشنواره ای برای ترویج دانش قصه گویی
دبیرخانه بیست وپنجمین جشنواره 

بین المللی قصه گویی کانون پرورش فراخوان

فکری کودکان و نوجوانان فراخوان 

بخش علمی این جشنواره را منتشر 

کرد.به گزارش شهرآرا به نقل از اداره کل روابط عمومی 

الملل کانون، بخش علمی جشنواره  و امور بین 

قصه گویی دو محور موضوعی «مضامین کارکردی و 

محتوایی» و «مضامین اجرایی» دارد و شرکت کنندگان 

باید بر اساس این دو محور اثر خود را به دبیرخانه 

ارسال کنند.شیوه های نوین بررسی قصه های قرآنی 

و دفاع مقدس، حماسی و پهلوانی، بومی محلی و...،

ترویج دانش و علم قصه گویی در جامعه، توسعه و 

ترویج قصه های طنز، توسعه فناوری در قصه گویی،

توسعه و ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی در خانواده و 

ر «مضامین  و کا های کسب  توسعه و ترویج قصه 

کارکردی و محتوایی» این دوره از جشنواره را شامل 

می شود. همچنین در بخش «مضامین اجرایی» اصول 

قصه گویی، روش های تکمیلی و شیوه های قصه گویی 

حائز اهمیت است.علاقه مندان می توانند مبتنی بر 

محورهای موضوعی بیان شده، در قالب مقاله های 

علمی، پژوهشی و مروری، جستار، کتاب و پایان نامه 

ره  ر بخش علمی جشنوا ی علمی د ها   له و رسا

یط  شرا .  کنند شرکت یی   گو قصه پنجم  و   بیست

پذیرفته شدن آثار ارسالی در بخش علمی جشنواره 

به این شرح است:«مقاله در جشنواره یا همایش دیگری 

«جستار ویژه کارکنان کانون پرورش  ارائه نشده باشد»،

«کتاب ها در حوزه  فکری کودکان و نوجوانان است»،

مباحث نظری، پژوهشی و آموزشی قصه گویی باشد»

مه  نا   ه شیو با  سب  متنا ر  ثا آ ئه  ا ر ا یط  شرا » و 

ر بخش علمی  ن به شرکت د ا مند   علاقه « . شد با

المللی قصه گویی  وپنجمین جشنواره بین  بیست 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رعایت 

توانند اثر خود را تا اول آبان  موارد بیان شده می 

در تارنمای جشنواره قصه گویی به نشانی   ۱۴۰۲

www.kanoonfest.ir بارگذاری کنند یا برای 
ه  ر شما با  بیشتر  ت  عا طلا ا فت  یا ر د

۰۲۱۸۸۹۷۱۳۶۳ دبیرخانه جشنواره تماس بگیرند.

پیش از این، سیاست های کلی جشنواره به کارگیری 

تجربه ربع قرن جشنواره قصه گویی در رخدادهای 

سازی جریان  سازی و مردمی  رو، عمومی  پیش 

قصه گویی، ارتقای جریان قصه گویی به عنوان یک 

رویکرد فراگیر تربیتی در جامعه، گسترده سازی 

و  ه  د نوا به خا یژه  و توجه   ، یی  گو زش قصه آمو

نوجوانان در جریان قصه گویی و ترویج آن، کاربست 

حداکثری رسانه در عمومی سازی و مردمی سازی 

های کانون  قصه گویی، به کارگیری همه ظرفیت 

پرورش فکری در خدمت جریان قصه گویی اعلام

 شده بود.

مرحله پایانی بیست وپنجمین جشنواره بین المللی 

قصه گویی کانون با شعار «با قصه لبخند بسازیم»

هم زمان با شب یلدا ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

 وحید حسینی ایرانی

نخستین کتاب رضا طوسی همین سال گذشته به چاپ 

گفت و گو
رسید؛ اما در کارنامه این نویسنده مشهدی فعالیت های 

فرهنگی دیگری هم دیده می شود. او که متولد سال 

۱۳۳۷ است، از نوجوانی یعنی دهه ها پیش از آنکه 

مجموعه داستان «شرمنده ایم آقامیرزا حسین» را منتشر کند، دلبستگی های 

هنری اش را پی گرفته بود؛ نخست روی صحنه نمایش و سپس پشت و جلو 

دوربین فیلم برداری. آن طور که او به شهرآرا می گوید، سال۵۴ با بازی در چند 

نمایش به کارگردانی دوست فقیدش مرحوم رضا کمال علوی – بر پایه متن هایی 

از نویسندگانی چون ابراهیم مکی و بهرام بیضایی – وارد حیطه تئاتر می شود؛

هم زمان به عضویت انجمن سینمای جوان مشهد درمی آید و طی یکی دو 

سال بعد، در فیلم کوتاهی از کمال علوی با نام «انتهای بی انتها» بازی می کند 

و سپس خودش یک فیلم کوتاه داستانی هشت میلی متری به اسم «آدم های 

خاکستری» می سازد. پس از انقلاب نیز نمایشنامه هایی می نویسد که کمال 

علوی به روی صحنه می برد و کنار آن، در جان بخشیدن به متونی نمایشی 

از نویسندگانی چون آنتون چخوف با آن مرحوم همکاری می کند. اواخر دهه 

شصت او از فعالیت هنری کناره می گیرد و این فترت تا اوایل دهه نود به درازا 

می کشد. اما در این دهه، با نگارش داستان های کوتاه و نوشته های ادبی که 

در برخی مطبوعات چاپ می شود، بازگشتش به دنیای فرهنگ و هنر رقم 

«شرمنده ایم...»، در  می خورد. حاصل این بازگشت انتشار کتاب یادشده،

سال ۱۴۰۱ است و همچنین آماده سازی دومین مجموعه داستانش «ایران 

خانم» که در دست چاپ است. گفت وگوی ما با طوسی درباره نخستین کتاب 

او شکل گرفته است.

محمدعلی علومی، نامزد دریافت جایزه جلال از دغدغه ھایش گفت

نبود ادبیات و ادبیات فرمایشی جهان را تاریک 
می کند 

جهان بدون ادبیات و جهان با ادبیات فرمایشی، جای تاریکی است.

این نکته ای است که محمدعلی علومی، نویسنده آثاری مانند «پریباد»

و «سوگ مغان» که برای آن نامزد دریافت جایزه جلال شده، در گفت وگو 

با ایسنا مطرح کرده است. یکی دیگر از دغدغه های او تقلید و 

دنباله روی از دیگری و فراموشی و دوری از فرهنگ خود برای خلق 

آثار ادبی است. آنچه در ادامه می آید گزینشی از این گفت وگو است.

نیچه می گوید «هنر، زندگی را قابل تحمل می کند.» که این هنر 

شامل ادبیات نیز می شود. طبیعی است اگر جامعه فقط ادبیات 

نداشته باشد، به نحوی به زندگی خود ادامه می دهد. اما اگر قرار 

باشد دامنه ادبیات وسیع شود، یعنی ادبیات دیرین و دینی را هم 

شامل شود از کتاب انجیل گرفته تا دیگر کتاب ها، آن ها هم مفقود 

شوند، جهان کاملا بی معنا و تاریک می شود. البته باید بگویم 

ادبیات فرمایشی هم جهان را تاریک می کند.

اگر اندیشه حاکم، اندیشه مردم باشد، حذف ادبیات غیرقابل تصور 

است، زیرا آثار گذشتگان از گوته گرفته تا دانته و شکسپیر و هومر 

در ادبیات غرب و آثار درخشانی چون مثنوی، پنج گانه نظامی،

هزارویک شب، سمک عیار و آثار عطار در ادبیات ما وجود دارند. و 

اگر نبودشان را همان نبود ادبیات بدانیم، دنیا غیرقابل تصور است.

اگر انسان رمان و داستان نداشته باشد، طبعا حماسه ای ندارد.

البته در اینجا باید مفهوم وسیع حماسه را در نظر بگیریم، حماسه 

لزوما جنگ با دیگری نیست بلکه جنگ با خود نیز هست. با حماسه 

و جنگ درون از تاریکی بیرون می آیی و به جهان بهتر و عادلانه تر 

فکر می کنی. با نبود ادبیات این چیزها کاملا از بین می رود. در 

نبود ادبیات، تاریکی مطلق به وجود می آید و ادبیات رهایی از 

تاریکی است.

از زمان مشروطه به بعد، در جامعه گسستی با ادبیات کهن به 

وجود آمد و افراد معدودی مانند بهرام صادقی و صادق هدایت 

و غلامحسین ساعدی در داستان و اخوان ثالث و دکتر شفیعی 

کدکنی در شعر به ادبیات کهن توجه کردند. با گسست از ادبیات 

کهن، تقلید به وجود آمد و دیگر نویسنده ها فردیت نداشتند. و 

هرچه در غرب مد بود در اینجا اجرا شد، هر حرفی که نویسنده های 

درجه دو و سه می زدند با ترجمه های غلط، اینجا مد می شد، یک 

زمانی ویرجینیا وولف مد بود و زمان دیگر فاکنر مد شد، زمانی هم 

پروست و رمان پست مدرن.ما در ادبیات مصرف گرا هستیم و معمولا 

تولیدات فکری را وارد می کنیم و بعد شروع به مصرف می کنیم.

اظهارنظر فیلسوفان درجه دوم یا نویسنده های درجه دوم یا درجه 

یک اروپا را وارد کرده و عینا از روی آن ها، شروع به نوشتن می کنیم 

که در این مواقع فردیت مستقل نویسنده حذف می شود. گاه مرجع 

فکری ما، فیلسوف و نویسنده درجه چندم اروپایی می شود که 

اگر چیزی بگوید، شروع به تقلید می کنند. حتی ممکن است این 

مرجع نویسنده قوی چون وولف و فاکنر باشد. اما باید توجه کنیم 

آن ها در یک زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت بودند و 

ما زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت داریم که باید آن را 

بشناسیم. آیین مهر و زروانی گرایی و باطنی گری رمزآمیز و رمزآلود 

پیشینه تاریخی و فرهنگی ماست، اما چون مطالعه کار دشواری 

است و طبعا تقلید کار راحت، عموما به تقلید روی آورده و هویت 

فرهنگی ما نادیده گرفته می شود. نادیده گرفتن هویت فرهنگی 

بالقوه می تواند برای ادبیات ایران خطرناک باشد.

دروغ و پشـت هم اندازی می توانـد منافعـش را تأمیـن 

 چـرا خـودش را آویـزان ارزش هـای میـرزا بکنـد؟ 

اصـلا ایـن ارزش هـا بـه چـه دردش می خـورد و جـز 

زیـان برایـش چـه دارد؟ صداقـت میرزا 

سـم اسـت بـرای آن. آفـت اسـت.

تهدیدی است جدی که منافعش 

را هـدف گرفتـه اسـت. میـرزا باید 

تـاوان تمامـی ایـن فضیلت هایش 

را بدهـد کـه می دهـد، امـا در 

های دفـتر دوم، بلـه، داسـتان 

مشـکلات زندگـی کارگـری و روابـط 

کارگـر و کارفرمـا نیـز در ایـن کتاب 

چـه  می شـود.  دیـده 

چیـزی در ایـن بـاره 

توجـه شـما را به خود 

جلب کـرده اسـت؟

من سـی سـال در 

ی  هـا   نه رخا کا

و مــی دیـــــدم 

کــه کارگــران از 

 :چنان کـه اشـاره شـد، کتـاب از دو دفتر تشـکیل شـده

داسـتان های مربوط بـه شـخصیتی به نـام میرزا حسـین و 

چند داسـتان مسـتقل. به نظر می رسد داسـتان های بخش 

نخسـت می توانسـت مجموعـه ای جداگانـه باشـد تـا 

کتاب انسـجام بیشـتری پیدا کند. به چه علتی کل این 

کارهـا را در یـک مجموعه بـه چاپ رسـانده اید؟

بلـه درسـت اسـت

«شرمنده ایـم آقـا میـرزا حسـین

چاپ می شـد و داسـتان های دفتر دوم در کتابی 

دیگر، به قول شما یکپارچگی و انسجام بیشتری 

داشـت. راسـتش چـون تعـداد داسـتان های 

دفـتر دوم کـم بـود و مـن هـم تصمیـم نداشـتم فعـلا 

در آن فضاهـا کار کنـم و از طرفـی قصـد 

داشـتم مجموعـه 

را بـه انتشـاراتی بدهـم - کـه 

موضـوع و درون مایـه و فضـای 

داسـتان های آن از اسـاس 

رنج های میرزا حسین و دیگر ضدقهرمانان
داستان های کتاب «شرمنده ایم آقا میرزا حسین»

را از یک چشم انداز می توان روایت هایی درباره رنج 

دانست. بن مایه رنج در هر دو بخش کتاب حضوری 

چشمگیر دارد؛ چه در «دفتر اول» که داستان هایی 

با محوریت شخصی به نام میرزا حسین را در بر 

می گیرد و چه «دفتر دوم» که شامل داستان هایی

 مستقل است. میرزا حسینْ قهرمان یا درواقع 

ضدقهرمان بخش نخست، مرد سالخورده درستکاری 

است که مشکلات زندگی دست از سرش برنمی دارد.

این مشکلات را عموما آدم هایی برایش رقم می زنند 

که اخلاق گرایی او را برنمی تابند و مایه زحمت خود 

می دانند. حتی اگر میرزا حسین هم کاری به کار 

آدم های پیرامون نداشته باشد، باز آن ها او را به دردسر 

می اندازند یا به نوعی می آزارند. رنج های این شخصیت 

بی آلایش نه فقط به سبب دشمنی های آدم ها که 

گاهی نیز برخاسته از سختگیری های تقدیر است.

او با زمانه ای روبه روست که نمی گذارد آب خوش از 

گلویش پایین برود و از طریق بیماری همسر و فرزند،

مسافری که کارت بانکی اش را می دزدد، زنی که بر 

اثر سوءتفاهم او را سرزنش می کند، آدم شروری که 

خودرو خود را آتش می زند، زنی که میرزا را مسبب 

بدبختی اش می داند و آبرویش را می برد، صاحبکاری 

که حق او را می خورد و جز این ها مدام سختی و مرارت بر

 سرش می ریزد. فقر از پربسامدترین عوامل بحران ساز 

در این مجموعه است و به ویژه در داستان های مستقل 

بخش دوم خودنمایی می کند: کارگری سن وسال دار 

به دنبال دریافت وام است تا با آن زندگی فقیرانه اش را 

سر و سامان بدهد؛ زباله گردی از پس هزینه های درمان 

همسر بیمار و حتی کفن ودفنش برنمی آید؛ مردی 

درگیر بی کاری و بی پولی است... این مجموعه داستان 

افزون بر تنگدستی شخصیت ها عوامل دیگری چون 

بیماری یا فرزند ناخلف را به عنوان اسباب رنج مقابل 

دیدگان مخاطب می گذارد، اما به نظر می رسد همین 

امر گاه کار را به تکرار کشانده است و دست نویسنده 

را برای خواننده رو می کند. مثلا زنی با بیماری قلبی 

یا دختری که به بیراهه رفته است یا مردی که به ناروا 

متهم می شود به بی اخلاقی، هر موضوع در بیش از 

یک داستان آمده و این برداشت را به ذهن خواننده 

متبادر می سازد که سوژه های نویسنده ته کشیده 

است! از دیگر نقدهایی که می توان به این کتاب 

وارد کرد، نوع گویش آدم هاست؛ چرا که به رغم تأکید 

نویسنده بر وقوع ماجراها در مشهد (با 

اسم بردن از اماکن و معابر) اشخاص 

همه به گویش معیار و نزدیک به شیوه 

حرف زدن اهالی پایتخت صحبت 

می کنند. از کارگر و زباله گرد و 

نجار تا پزشک و منشی، هیچ کس 

در این داستان ها به گویش مشهدی 

سخن نمی گوید و این از باورپذیریِ 

اثر می کاهد. در آخر اینکه کتاب 

ویرایش و نمونه خوانی نشده و این 

کاستی به کار آسیب زیادی زده

 است.

 خواننده جدی مجموعه داستان 

«شرمنده ایم آقا میرزا حسین» با مرور سطور و صفحات 

آن به روشنی درمی یابد که متن این کتاب نه ویراستار 

زبانی به خود دیده و نه ویراستار صوری؛ که اگر 

می دید، دیگر مخاطب با افعالی که یکدست نیست 

(افعال مضارع و ماضی ای که نابه جا در یک بافت 

آمده) و گاهی با تعبیرهای 

نادرست (مانند «از آن نترس که 

سر به زیر دارد» که باید «[...] 

سر به تو دارد» می بود) و جملاتی 

گذاری  ز دید فاصله  که بعضا ا

یا نشانه گذاری ایراد دارد (مثلا 

جمله هایی که نقطه پایانی ندارد) 

و حتی غلط های املایی (مثل 

«حظ» و «غیظ» که به غلط «حض»

رو  و «غیض» نوشته شده) روبه 

نبود. نخستین کتاب رضا طوسی 

غ خراسان  رات سیمر نتشا را ا

چاپخش کرده است.

 چرا که به رغم تأکید 

نویسنده بر وقوع ماجراها در مشهد (با 

اسم بردن از اماکن و معابر) اشخاص 

همه به گویش معیار و نزدیک به شیوه 

حرف زدن اهالی پایتخت صحبت 

 از کارگر و زباله گرد و 

 هیچ کس 

در این داستان ها به گویش مشهدی 

سخن نمی گوید و این از باورپذیریِ 

(افعال مضارع و ماضی ای که نابه جا در یک بافت 

نادرست (مانند 

سر به زیر دارد

سر به تو دارد

گذاری  ز دید فاصله  که بعضا ا

یا نشانه گذاری ایراد دارد (مثلا 

جمله هایی که نقطه پایانی ندارد) 

و حتی غلط های املایی (مثل 

«حظ

و «غیض

نبود

غ خراسان  رات سیمر نتشا را ا

چاپخش کرده است

گروه فرهنگ و ادبیات

خبرنگاران شهرآرا توانستند در 

ششمین اشکواره ملی فرهنگی رویداد

هــنری حسینی که امسال 

نمایندگان پنج کشور دنیا در 

آن شرکت کرده بودند خوش بدرخشند. به 

گزارش شهرآرا، در آیین پایانی این اشکواره که 

در شهر آمل با حضور معاون امــور مجلس 

رئیس جمهور، برگزار شد، از برگزیدگان آن تقدیر 

شد. این اشکواره با محوریت دفاع مقدس و 

فرهنگ حسینی برگزار شد و آیین پایانی آن با 

حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان استان 

مازندران همراه بود. در بخشی از این برنامه،

سید محمد حسینی، معاون رئیس جمهور،

گفت: برای ترویج فرهنگ حسینی به زبان هنر 

نیاز است و تثبیت این فرهنگ در جامعه باعث 

نابودی اهداف دشمنان می شود.او با اشاره به 

برگزاری موفق اشکواره حسینی در ششمین 

سال، اظهار کرد: برگزاری اشکواره حسینی 

اقدامی در راستای ماندگاری حقیقت مطلقی 

به نام آموزه های دینی است. همان گونه که 

اجدادمان از گذشته تا به امروز با برگزاری تعزیه 

یاد و نام امام حسین(ع) را زنده نگه داشتند،

شاعران بزرگی مانند شهریار و فردوسی و حافظ 

و سعدی نیز همواره در مسیر حفظ آداب و 

فرهنگ اصیل ما مؤثر بودند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: ایران 

اسلامی هر چه از دوران دفاع مقدس تا به امروز 

دارد به خاطر نهادینه شدن و تثبیت فرهنگ 

حسینی است.بر پایه این گزارش و به گفته دبیر 

ششمین اشکواره ملی فرهنگی هنری حسینی،

بیش از ۳هزار اثر به دبیرخانه مربوط ارسال شد 

و از آن میان، بیشترین آثار مربوط به استان 

خراسان رضوی و بخش گزارش بود. همچنین 

این گزارش حاکی است؛ قرائت قرآن در آیین 

پایانی را امید حسینی نژاد از خبرنگاران برگزیده 

شهرآرا بر عهده داشت. در پایان از برگزیدگان 

تقدیر شد که سه تن از آن ها روزنامه نگاران 

فعال در روزنامه شهرآرای مشهد بودند. این 

روزنامه نگاران محبوبه فرامرزی برنده مقام 

نخست بخش گزارش، امید حسینی نژاد حائز 

مقام دوم بخش مصاحبه، غلامرضا بنی اسدی 

برنده مقام دوم بخش یادداشت بودند.

درخشش
شهرآرا
جشنواره در
ملی
اشکواره
حسینی


